
داستان انیمیشن »پسر، موش کور واسب« بسیار ساده و روان است و به 
مفاهیمی مانند دوستی، عشق، خانه و خانواده نگاهی عمیق دارد.

پسربچّه ای در یک دشت پوشیده از برف گم شده است. موش کوری او را پیدا 
می کند و با یکدیگر همراه می شوند. موش کور او را راهنمایی می کند که از 
بزرگ ترهایش شنیده است: »هرگاه گم شدی، مسیر رودخانه را دنبال کن.« 
آن ها همین کار را می کنند. در این راه، این دو با هم دو دوست صمیمی می شوند. 
در ادامه، به روباهی برخورد می کنند که خیلی گرسنه است. روباه می خواهد 
برای رفع گرسنگی اش موش کور را شکار و یک لقمه ی چپ کند. پسر و موش 

کور با نگرانی از دست او فرار می کند.
کمی بعد، پسر صدای ناله می شنود. با موش در جست وجوی صاحب صدا 
می رود. روباه را در تله گرفتار می بینند. موش کور بدون هیچ ترسی جلو می رود 
و طناب دور روباه را پاره می کند. روباه پس از رهایی فرار می کند. پسر و موش کور 
به راه خود ادامه می دهند تا اینکه در یک حادثه، موش کور در رودخانه می افتد. 
پسرخودش را به آب و آتش می زند و تلاش می کند امّا نمی تواند او را نجات دهد. 
در این لحظه،  روباه سر می رسد و موش را نجات می دهد. زیبایی انیمیشن 

اینجاست که در آخر، هرسه با یکدیگر دوست و همراه می شوند.
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